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Abstract : 

Saj' has been investigated as a musical characteristic of 

technical prose in al-Hariri and al-Hamidi maqamat. In this 

essay, relying on formalistic analysis, only the music of words 

is emphasized as the most important poetic element in technical 

prose. The working method was that conventional signs were 

defined for the saj'as of the text and rewritten in examples of 

Arabic and Persian maqamat. In the study of the music of 

Arabic and Persian maqamat, it was concluded that the rhythm 

of the music of the Arabic maqamat has more order and 

harmony than the rhythm of the music of the Persian maqamat. 

One of the reasons for this is the substantive difference between 

the two languages in its derivation and hybridity, and the second 

is that the Arabic maqamat has a rhythmic order like a 

horizontal qasideh, while the Persian maqamat has been 

influenced by pre-Islamic syllabic poems and has a syllabic 

rhythm. Therefore, the Persian work has not succeeded like its 

Arabic counterpart. 
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 مقامات حمیدیو  مقامات الحریریتحلیل موسیقایی 

 1اله عباسی حبیب

 استاد زبان و ادبیات فارسی داشگاه خوارزمی تهران

 2غفارپور صدیقینعیمه 

 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

 : چکیده

  مقامات حمیدی و    مقامات الحریری سجع به عنوان یک مشخصه موسیقایی نثر فنی در  

است. در این جستار با تکیه بر تحلیل فرمالیستی، فقط بر موسیقی کلام    بررسی شده 

ترین عنصر شعری موجود در نثر فنی تأکید شده است. روش کار بدین  به عنوان مهم

هایی از مقامات  های متن تعریف و در نمونهصورت بود که علاماتی قراردادی برای سجع 

عربی و فارسی بازنویسی شد. در بررسی موسیقی مقامات عربی و فارسی این نتیجه  

 موسیقی مقامات عربی دارای نظم و هماهنگی بیشتری نسبت بهحاصل شد که ریتم  

ریتم موسیقی مقامات فارسی است. یکی از دلایل این امر تفاوت ماهوی دو زبان در  

اشتقاقی و ترکیبی بودن آن است و دودیگر این که مقامات عربی به مثابه قصیده افقی  

دارای نظم ریتمیک است، در حالی که مقامات فارسی از شعرهای هجایی پیش از اسلام  

اش  هجایی دارد. از این روی اثر فارسی مانند همتای عربینیز تأثیر پذیرفته و آهنگی  

 توفیق نیافته است.

 

مقامات  ،  مقامات الحریری سجع، تحلیل موسیقایی، تحلیل فرمالیستی،  :  هاکلیدواژه 
 حمیدی.
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 مقدمه و طرح مسأله

آن  میاناز  ادبی  ستد  و  داد  که  رونق    جایی  اسلام  از  بعد  فارسی  و  عربی  زبان  دو 

های مشترکی در گذشته ادبی خود  چشمگیری داشت، ادبیات این دو زبان شاهد جریان

موزون  بوده و  مصنوع  و  متکلف  نثر  است.  کرده  پیدا  ادامه  نیز  کنون  تا  البته  که  اند 

ای از این جریان مشترک است که در هر دو زبان آثار فراوانی از آن سراغ داریم.  نمونه

جریان از  مقامهیکی  هنر  شد،  واقع  تتبع  مورد  فارسی  ادبیات  در  که  بود. [1]هایی 

جا که بازار داد و ستد ادبی رونق فراوان  اما از آن   [2]بود   نویسی جریانی عربی مقامه

داشت، بدون توجه به ظرفیت زبان فارسی در آن زبان هم نفوذ کرد. هنر مقامه در میان  

اما به راستی چرا این هنر با تمام زیبایی و    [،3]اهان زیادی داشته استهواخو  عرب 

داشتهگیرایی  پیامبر  یک  فقط  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  تتبع  [  4]اش،  مورد  دیگر  و 

نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایرانی واقع نشده و به عبارت دیگر به جریان تبدیل  

نگردیده است؟ در این جستار، در صدد آن هستیم که به راز توفیق مقامه در زبان عربی  

های زبانی آن ها، بازی و عدم توفیق آن در زبان فارسی بپردازیم. مشخصه اصلی مقامه

های بدیعی است. البته نباید از نظر دور داشت که یکی از  آمیز از آرایه و استفاده اغراق 

اما این که کل کلام    های سنتی بلاغت، آوردن سجع در جایگاه مناسب آن بودمشخصه 

دارای سجع باشد، در بلاغت سنتی متداول در دوران نزدیک به ظهور اسلام، چندان  

می شبیه  کاهنان  به سجع  را  کلام  نبود، چون  جعفر،  مطلوب  بن  :  1941کرد)قدامه 

(، اما به هر روی این ذهنیت با متونی چون مقامات تغییر یافت. هنرهای زبانی به 121

ها نه تنها موجب  کار رفته در مقامه، انواع سجع، موازنه، ترصیع و جناس است. این آرایه 

است. بوده  نویسندگان  اصلی  هدف  بلکه  شده،  لفظ  منظر،   تزیین  این  از  مقامات 

های خوبی برای بررسی فرمالیستی هستند. در این جستار، دو گونه مقامه عربی  نمونه

سی هستند. از این لحاظ مقامه به  شود که هر دو دارای فرم هندو فارسی بررسی می

رسیم  ای قصاید ادبی میها را خوب بکاویم، به گونه شود. اگر مقامهقصیده نزدیک می

جایی که نثر فنی ـ به که بعد افقی در آن بیشتر حاکم است)قصاید ادبی افقی(. از آن

ارتباط با عناصر شعر نیست، چنین نگاهی دور از واقعیت نیست. خصوص مقامه ـ بی

توان گفت که نثری شاعرانه است. همه  های عناصر شعر را دارد و می نثر فنی ویژگی 

عناصر شعری، از جمله عاطفه، تخیل، فرم، موسیقی و زبان همه به نوعی در مقامه بروز  

های شعر، یکسر به مؤلفه یا عنصر  جا از میان عناصر و مؤلفهاند. ما در این پیدا کرده 

ترین ترین و نزدیک پردازیم. مقامه شبیه قامات قوی است ـ می موسیقایی ـ که در م

ترین  گونه نثر فنی به شعر است؛ چون تمام عناصر شعری را با هم دارد. موسیقی مهم
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بخشد هم از طرفی معنا را به  سازی است که هم به قالب و فرم انسجام می عنصر فرم 

 دنبال خود دارد؛ به دیگر سخن، معنا زاییده موسیقی است.

به عنوان نمونه برتر مقامات  [ 5]مقامات الحریری هدف ما بررسی عنصر موسیقی در 

و   حمیدی عربی  این    [ 6]مقامات  به  انتها  در  تا  است  فارسی  مقامات  نماینده  تنها 

 ها پاسخ دهیم: پرسش 

به دلیل عنصر موسیقی، مقامه آیا  ناموفق بوده ـ  نویسی در عرب موفق و در فارسی 

 است؟

 وسیقی در انسجام و فرم مقامه چه میزان مؤثر است؟ـ عنصر م

در این جستار بر آن هستیم با نگاهی فرمالیستی و به ویژه با تکیه بر موسیقی کلام  

یا لایه  بپردازیم. موسیقی کلام  توفیق حمیدی  الحریری و عدم  توفیق  راز  تبیین  به 

های زبان است که به طور کلی در نثر فنی و به خصوص در  آوایی کلام یکی از لایه 

آثاری چون مقامات قابل بررسی و تحلیل است. موسیقی در این آثار نقش مهمی دارد  

موسیقی در  و نویسنده با یاری جستن از سجع و سایر هنرهای بدیعی در صدد ایجاد  

اساس مکتب نثری     کند.نثر است و همین بعد از نثر فنی، آن را به شعر نزدیک می 

نیز  و خیال   قرن چهارم هجری  منظر ساخت  بوده  انگیزی چون سبک از  های شعری 

(. در شعر، موسیقی ابزار اصلی شاعر است اما در نثر موسیقی 166:  2010است)مبارک،

برد.  از ملزومات نثر نیست و نویسنده از آن به عنوان ابزاری برای هنجارافزایی بهره می

خوانند، ای آن را نثر شاعرانه میای آن را بسیار نزدیک به شعر و عده در نثر فنی که عده

کند. البته در نثر  شود؛ چون نثر را به شعر نزدیک می موسیقی رکن مهمی محسوب می

های متعدد و شاعرانه، مؤلفه دیگری است که نثر فنی را شاعرانه  فنی، استفاده از تشبیه 

موسیقایی  می بعد  تبیین  صدد  در  پژوهش  این  در  الحریری کند.  قامات  مو    مقامات 
تا بتوانیم آن   حمیدی  پایان به نتایجی درباره  هستیم  با هم مقایسه کنیم و در  ها را 

چونی و چندی مقامه در زبان عربی و فارسی برسیم. هدف اصلی در این کار تمرکز  

مقایسه  بر روی  تمرکز  بلکه  نیست،  تنهایی  به  اثر  دو  این  از  روی موسیقی هر کدام 

گیرد. چنین  می  موسیقی این دو اثر است و از این روی، کار شکلی تطبیقی به خود

های موسیقایی دو زبان عربی و فارسی در حوزه  ها و ظرفیت ای ما را با ظرافت مقایسه

 کند.آشنا می  مقامات حمیدی و    مقامات الحریری نثر فنی به ویژه مقامه با تکیه بر متن  

 پیشینه تحقیق

  های تحقیق دان علمی و جامعی به سؤال های نه چن نظران پاسختا کنون برخی صاحب 

دو عامل برای کم  مقامات حمیدی  نژاد در مقدمه  اند. به عنوان مثال، رضا انزابیداده 
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سپری مقلدانه« در این اثر ذکر شده  ارجی کار حمیدی بیان کرده است. عامل اول، »راه 

اثر شده است)حمیدی،   (؛ که نظر درستی است،  13:  1389که باعث کاستن اصالت 

چون این تقلید از یک تقلید دیگر صورت گرفته و از اصل خلق اثر دور شده است. البته  

باید توجه کرد که اثر الحریری هم مقلدانه بوده است اما خوش درخشیده است. عامل 

م در این مقدمه، »سفارش و اقتضای زمان« مطرح شده است؛ بدین صورت که کالای  دو

مایه و  های بیرونی سخن خریدار داشت و درونبود و زیباییادبی و هنری پرآرایه رایج  

(؛ در این مورد هم باید اشاره کرد که اولا  13:  1389خریدار بود)حمیدی،  محتوا بی 

که اصل مقامه به های بیرونی مشخصه مقامه است و نه ضعف آن و دودیگر این زیبایی 

آرایه  و  زبانی  هنر  لفظ خاطر  هدفش  که  متنی  در  و  شد  ایجاد  بود، پردازی  پردازی 

رسد، هر چند برای  جستجوی محتوا و نقد آن، مناسبتی ندارد و منصفانه به نظر نمی

بیان هنرهای زبانی از  فن داستان بهره گرفته شده باشد که خود مقتضیات خاص خود  

 اند.ای هم از این دریچه به این قضیه توجه داشتهرا دارد؛ البته عده

تحق مقدمه  بر  زنده علاوه  عالمانه  و  انزابییقی  ویژه  یاد  به  و  مقامه  موضوع  در  نژاد، 

ها ای انجام شده است که بیان آن ، کارهای جداگانه مقامات حمیدی و    مقامات الحریری 

شناسی مقامات در ایران با تکیه ای با عنوان »کتابگردد. مقالهباعث اطناب کلام می

بدیع مقامات  محمدی  بر  محسن  از  حمیدالدین«  قاضی  و  حریری  همدانی،  الزمان 

زمینه   این  در  پژوهشی  کارهای  معرفی  به  مفصل  طور  به  اشراقی  فاطمه  و  فشارکی 

این در  لذا  است.  میپرداخته  اشاره  مقالاتی  از  نمونه  چند  به  به صورت  جا  که  کنیم 

 اند:تطبیقی به این امر پرداخته 

مات حمیدی« از علیرضا  ـ »بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقا

 لونبی

ـ »بررسی تطبیقی سبک ادبی در مقامات حریری و حمیدی« از حسن دادخواه و لیلا  

 جمشیدی 

 ـ »پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی« از حسن دادخواه و لیلا جمشیدی 

های فارسی و عربی« از فائزه عرب یوسف آبادی، زهرا  شناسی تطبیقی مقامهـ »ریخت 

 اختیاری، سید جواد مرتضایی و سمیرا بامشکی

شده   هایی که به هر کدام از این آثار به تنهایی پرداخته در این مقالات و حتی پژوهش 

یا  زبان توجهی نشده است و عموما به جنبه داستانی و  اغلب به جنبه فرم و  است، 

 شناختی این آثار توجه شده است.سبک 

 های موسیقی در نثر فنی جلوه 
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های مختلفی چون موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی  ر، جلوه موسیقی در شع 

هایی از این موسیقی در نثر فنی ـ که به دیگر سخن، نثری شاعرانه از لحاظ  دارد. جلوه 

شود. موسیقی بیرونی یا همان وزن عروضی که بر اساس  آوایی است ـ هم دیده می 

رسد، در نثر فنی چنان موضوعیتی ندارد، گرچه  ها به گوش می کشش هجاها و تکیه 

گونه به  اما  عروضی،  قوانین  مطابق  دقیقا  نه  مقامه  مورد  در  در  دارد.  وجود  دیگر  ای 

موسیقی کناری هم بایستی گفت که ردیف و قافیه جزو الزامات شعر عروضی است. 

موسیقی درونی که همان هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف  

دیگر است، به خوبی در نثر فنی و خصوصا در مقامه، نمود دارد و   در مجاورت با حرف

که در  های مقامات است. موسیقی معنوی نیز با اینترین بزنگاهاتفاقا یکی از برجسته 

 مقامات قابل توجه هستند، اما خارج از حوزه بررسی فرمالیستی است.

موسیقی درونی و بیرونی در مقامات، هم باعث افزایش جنبه موسیقایی و هم موجب 

از ساختار آوایی شعر   آوایی آن دور  قرابت و شباهت آن به شعر شده است. ساختار 

تفاوت  با  مگر  مقامات، سجع  نیست  در  البته  قافیه.  و  ردیف  و  عروضی  وزن  در  هایی 

ها در کل متن یکسان نیستند، بلکه  جایگزین قافیه شده است با این تفاوت که سجع

هایی که وزن و قافیه  به همین دلیل آهنگ مقامات مثل بیتشوند و  مدام عوض می 

کند  مشخص دارند، یکنواخت نیست و هر لحظه از آوایی به آوایی دیگر تغییر پیدا می

کند. همین مشخصه از طرفی قدر  تری را ایجاد میو طنین پرتلاطم و نسبتا آهنگین

مشترک شعر و مقامه و از دیگر سوی، تفاوت آن دو است. در ادامه بیشتر به این موضوع 

 خواهیم پرداخت.

بهتر است در این مجال به تأثیر وزن در کلام، اشاره کوتاهی بکنیم. وزن علاوه بر  

کند و به کلمات خاص،  ها را منظم میها و جنبش ایجاد لذت موسیقایی، میزان ضربه

ند)شفیعی کبخشد و امتیازی از نظر کشش کلمات ایجاد میخصوصا در شعر، تأکید می

لذت  49:  1373کدکنی،   فقط جنبه  و  ندارد  نمود  مقامه  در  تأثیرات  این  اما همه   .)

ها ها و جنبش موسیقایی است که به طور مستقیم در مقامه مشهود است. میزان ضربه 

ای در مقامات، کارکردی چون شعر ندارند اما در نوع خاص خود وجود دارند، به گونه

ای را  یافته توان نظام مرتب و سازمان ها را در اسجاع شاهد هستیم اما نمیکه این ضربه 

شود.  بر آن مترتب کرد. البته همین مشخصه باعث تفاوت موسیقی مقامه و شعر می

کشش کلمات نیز در آهنگ مقامه چندان تأثیرگذار نیست زیرا مقامه با وجود آهنگین  

آهنگ شعر دارد. در  بودن در فضای موسیقی، آزادی عمل بیشتری نسبت به فضای  

بلاغت سنتی عربی نیز به این موضوع اشاره شده است که شعر به دلیل محصور شدن  

کند اما در نثر این محدودیت وجود ندارد  اش تنگ می در بند قافیه، عرصه را بر گوینده
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( از این روی وزن در  83:  1941و گوینده آزادی عمل بیشتری دارد)قدامه بن جعفر،  

کند اما در مقامه چنین محدودیتی وجود ندارد، چه در مقامات شعر محدودیت ایجاد می 

 شاهد تنوع ریتم هستیم. 

 تحلیل موسیقایی مقامات 

ای از نثر فنی است که گفته شد از لحاظ موسیقی حائز اهمیت و یکی از  مقامات گونه

و   شده  خلق  عربی  زبان  در  ابتدا  مقامات  است.  مشخصه  همین  نیز  شهرتش  دلایل 

و ظرفیتفت ظرا زبان  ها  در  بعدها  اما  است،  داده  نشان  را خوب  زبان  آن  زبانی  های 

های موفق در  ای از مقامه به عنوان نمونه  مقامات الحریری   فارسی نیز مقلدانی پیدا کرد.

مقامه در زبان فارسی از    به عنوان تنها نمونه  مقامات حمیدی زبان عربی از یک سو و  

 دیگر سو برگزیده شده است تا مورد بررسی و تحلیل آوایی و موسیقایی قرار گیرد. 

ای دارد. موسیقی بیرونی یا  شایان یادکرد است که موسیقی در شعر نقش برجسته 

جوشد و احساس شاعرانه  وزن، ارض موعود شاعران است. شعر از درون موسیقی برمی

ساز  ر موسیقیبیرون از موسیقی، آواره و بلاتکلیف است. بدین ترتیب در بررسی عناص 

های شعری نیست، باید به این نکته توجه کرد که  یک اثر نثر فنی که خالی از جنبه 

اساسا موسیقی از آن شعر است و از این روی تقلید نثر فنی از شعر، تقلیدی همه سویه 

بوده؛ چون علاوه بر موسیقی، از سایر عناصر شعری اعم از صور خیال)وجه اشتراک  

های انجام شده  رسیاکثر نثرهای فنی(، عاطفه و فرم نیز بهره گرفته است. البته در بر 

در مورد شباهت نثر فنی و شعر، از سه عنصر موسیقی، عاطفه و فرم کمتر سخن به  

اما نکته قابل توجه این است که بی شک موسیقی در تبلور عاطفه بسیار  میان آمده 

سیقی نثر فنی، موجب شده  مؤثر است که به دلیل عدم پرداختن ژرف و عمیق به مو

که اگر از تکلفات که کمتر کسی به ارزش بار عاطفی آثار نثر فنی توجهی کند، حال آن 

ارزش   به کنه قصه نظر کنیم، خواهیم دید که  اندکی  و  برویم  فراتر  لفظی  و  صوری 

ادبی کم نیست. همان  آثار  این  یا وزن که  طور که میعاطفی  بیرونی  دانیم موسیقی 

ترین مؤلفه موسیقی شعر است، در مقامه وجود ندارد، همین دلیل  ترین و اساسیمهم

از دیگر   پر کردن خلأ آن  برای  مقامات،  بویژه  و  نثر فنی  نویسندگان  باعث شده که 

های موسیقی، یعنی موسیقی کناری در سطح کلام ـ که همان سجع و خانواده  جلوه

های آن است ـ و زیرمجموعه   آن است ـ و موسیقی درونی در سطح کلمه ـ که جناس

به افراط بهره جویند تا بتوانند خلأ موجود را پر کنند؛ حال اگر دلیل این همه تکلف و  

ها پی  ساز و راز آنتصنع را در این امر بدانیم و به کشف ساختار این تکرارهای موسیقی

بی میببریم،  برقرار  شعر  با  که  را  عاطفی  پیوند  همان  با تردید  بتوانیم  باید  کنیم، 
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هایی از نثر فنی که تقریبا توازن و تعادلی در به کارگیری همه عناصر شعری در  بخش 

آن است، برقرار کنیم. توجه به موسیقی معنوی هم بخش دیگری از بررسی نثرهای  

 گنجد و در جستاری دیگر بررسی خواهد شد. تواند باشد، که در این مجال نمی فنی می

کند و شعریت  های نثر فنی جلب نظر میها بیش از دیگر گونهنکته دیگر که در مقامه

از لحاظ فرم  ها را بیشتر میآن کند، وجود فرم محدود و مستقل است. مقامه دقیقا 

مند است و هم از فرم درونی.  شبیه قصاید متوسطی است که هم از فرم بیرونی بهره 

اگر فرم کوچک قصیده را بیت بینگاریم، در مقامه نیز با عبارات مسجع سروکار داریم 

که یادآور بیت است. اگر قافیه در شعر باعث انسجام آن شده است، این عنصر روایت  

 است که در مقامه باعث انسجام متن شده است.

های مطرح شده، نخست مقامات را از لحاظ موسیقایی بررسی  اکنون با توجه به جنبه 

قامات عربی و فارسی، به تحلیل نتایج های موسیقایی مکنیم و پس از بیان مشخصه می

بیان مشخصه  در  پرداخت.  به حوزه سبکحاصل خواهیم  بحث  مقامات  شناسی  های 

شناسی، که بحث مقایسه  شود اما تمرکز ما در این جستار نه بحث سبک نزدیک می 

 موسیقایی دو اثر است.

 :مقامات الحریریهای موسیقایی برخی مشخصه

 تسجیع بیشتر در سطح کلمه و ترکیب است تا در سطح کلام. ▪
 مَطارِفَ أسْحبَُ. الإخاء موموقُ. الرَّخاء مرْموقُ يومئِذٍ وأنا. ومِياطٍ هِياطٍ عامَ. دُمْياطَ الى ظعَنْتُ

  أفاوِيقَ   وارتَْضَعوا.  الشِّقاقِ  عَصا   شَقّوا  قد  صَحْباً  فرافَقْتُ.  السّرّاء  معارِفَ  وأجْتَلي.  الثّراء

 (.39:  1873بصری، )الحريری الالوِفاقِ

نوع تسجیع به کار رفته غالبا متوازی است. در برخی موارد سجع مطرف هم   ▪

 شود. سجع متوازن بسیار اندک است.دیده می 
 (.57: 1873)الحريری البصری، البَلاغَةِ ذكْرُ بهِ جَرى وقدْ . مَراغَةِبال النّظرِ ديوانَ حضَرْتُ

)الحريری  بالأروْاحِ   الأجْسادِ  تقَوّی  بعِنايَتِهِ   وتقوّيْتُ.  بالرّاحِ  الماءِ  امتِزاجَ  بحاكمِها  وامتزجْتُ

 (.85:  1873البصری، 

 (.112: 1873)الحريری البصری، الأعيُنُ وتلَذّ الأنفُسُ تشتَهي ما وفيها

وار در انتهای عبارات قرار دارند اما عموما  کلمات مسجع در سطح کلام، قافیه ▪

 حشو جملات قرینه دارای سجع نیست.
  أخذَ.  بنَفْلِها  وشفعَْتُها.  بفضْلِها  أديّتُها  فلمّا .  المغرِبِ  مساجِدِ   بعضِ   في.  المغْرِبِ  صَلاةَ  شهِدْتُ

  ويقتَدِحونَ .  المُنافَثَةِ  كأسَ  يتعاطَونَ   وهُمْ.  صافيَةً  صَفوةً  وامْتازوا.  ناحيةً  انتَبَذوا  قدِ  رُفقَةً  طرْفي
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  المتطفّلِ   سعْيَ .  إليهِمْ  فسعَيْتُ.  يُستَزادُ  أدبٍ  أو .  تُستَفادُ  لكلِمَةٍ  مُحادثتِهِمْ   في  فرغبِْتُ.  المُباحثَةِ  زِنادَ

 (. 153-152:  1873)الحريری البصری، عليْهِمْ

 : مقامات حمیدیهای موسیقایی برخی مشخصه

 تسجیع در سطح کلام و کلمه هر دو به کار رفته است. ▪

 فرموده.ک علاج ی کرده و بقراط طبیعت همه را یک مزاج مفرح اتحاد همه را 

بدل گشته)بلخی،    یگانگیبه صورت    بیگانگی، نقش  بستهو در هم    پیوستههمه به هم  

1389 :55 .) 

و  ▪ مطرف  سجع  است.  شده  استفاده  بیشتر  متوازی  سجع  دارای  کلمات  از 

 متوازن در وهله بعدی قرار دارند.

،  در مروت کامیداشت و  در فتوت نامی  که  مشاهیر شهر  و  میاسیر دهر  تا روزی یکی از  

 ( 64: 1389جمع کند)بلخی، خوان سخا  را بر گوشه اخوان صفا خواست که 

 (. 105: 1389)بلخی، بگذاشتم اقامتو نماز   برداشتم استقامتپس دل از 

 (.119: 1389بیاموزم)بلخی،  حلالو   حراماز افواه رجال دقایق 

 مقامات حمیدی و  مقامات الحریریهای موسیقایی تطبیق جلوه 

های موسیقایی دو اثر، به چند مورد مهم که از این لحاظ حائز اهمیت  طبیق جلوهبرای ت

کنیم. تسجیع مشخصه بارز مقامات است. در هر دو اثر، تسجیع در  هستند، اشاره می

سطح کلمه مشخصه اصلی است. در مقامه عربی این کلمات غالبا در آخر بندها تکرار  

اند، طوری که هر دو بند دارای انتهایی با تسجیع عموما متوازی یا گاهی مطرف  شده

قافیه هستند،  است و به عبارتی کلام نثر را به ساخت شعر که در هر بیت دو مصرع هم 

نزدیک کرده است و همین تکرار دوتایی، باعث شده که کلام ریتم خاص و یکنواختی  

سجع بند هم   به خود بگیرد و تنها تنوع حاصل شده، محصول فاصله بین اسجاع در هر دو

است به طوری که نویسنده خود را ملزم نکرده است که مثل بیت و برای حفظ وزن  

 هجا گرداند.ها را هم عروضی، مصرع 
  أشهَدَ   أو.  المَدينَةِ  تلكَ  عنْ  الرّحلةَ  فكرِهتُ.  عِيدٍ  برْقَ  شِمْتُ  وقد.  بَرْقعَيدَ  منْ  الشّخوصَ  أزْمَعْتُ

. الجَديدِ  لُبسِ  في  السُنّةَ  اتّبعَْتُ  رَجْلِهِو.  بخَيْلِهِ  وأجْلَبَ .  نفْلِهِو  بفَرْضِهِ  أظَلّ  فلمّا.  الزيّنَةِ  يوْمَ  بها

 شيخٌ  طلَعَ.  كَظَمِبال  الزِّحامُ  وأخذَ.  انتَْظَمَو  المُصَلّى  جمْعُ  التَأمَ  وحينَ.  تّعييدِبرَزَلل  مَنْ  معَ  وبرَزْتُ

 فوقَفَ .  سِّعْلاةِكال  لعَجوزٍ  واسْتَقادَ.  المِخْلاةِ  بْهُشِ  اعْتَضَدَ  وقدِ.  المُقلتَيْنِ  محْجوبُ.  شمْلتََينِ  في

 رِقاعاً   منْهُ  فأبْرَزَ .  وِعائِهِ  في  خَمْسَهُ   أجالَ.  دُعائِهِ  منْ  فرَغَ  ولمّا.  خافِتٍ  تحيّةَ  وحيّا.  مُتهافِتٍ  وِقْفَة

. الزَّبونَ  تتوسّمَ  بأنْ  وأمرَها.  الحيَْزَبونَ   عَجوزَهُ  فناوَلَهُنّ.  الفَراغِ  أوانِ  في.  الأصْباغِ  بألوانِ  كتُِبنَ  قدْ

 (.69-68: 1873...)الحريری البصری، لدَيْهِ منهُنّ ورَقَةً ألْقَتْ. يدَيْهِ نَدى  آنسَتْ فمَنْ
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مقامه  از  بند  با علامت اگر همین  آوردیم،  مثال  را که  قراردادی شبیه نت ای  هایی 

ریتم کلام می  متوجه  بیشتر  کنیم،  بازنویسی  تفموسیقی  این علامتشویم.  های  اوت 

با نت در ارزش زمانی آن  از  قراردادی  هاست. برای سهولت در دریافت ریتم این بند 

علامت  همین  به  ما  میکلام،  بسنده  ساده  چشمهای  زمانی  ارزش  از  و  پوشی کنیم 

حرف  می که  است  ذکر  به  لازم  کناری   "و"کنیم.  کلمه  با  همراه  عبارت  را  یک  اش 

 شود.ایم، چون عملا در خواندن این گونه شنیده می محسوب کرده 

 های غیر مسجوع : عبارت  ○

 های مسجوع : عبارت  ●
 ○○●○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○●○○○

 ○○○●○○○●○○●○○●○○○○○○●○○○●○○○●○○●○○●○○●○○○●○●○

 ●○○○● 
در واقع مقامه عربی نوعی شعر افقی است که گاه با مساوی بودن هجاها این شباهت  

 ر شده است. بیشت
 ولا .  الأترْابِ  دفْنُ   يحَْزُنُكمْ  لا  لكُمْ  ما!  المتبصّرونَ  أيه  النّظَرَ  وأحسْنِوا.  المقَصّرونَ  أيّها  شمِّروا

 ولا  ?الأجْداثِ  لنُزولِ  تستَعِدّونَ  ولا.  الأحْداثِ  بنَوازِلِ  تعْبأونَ  ولا  ?التّرابِ  هيْلُ  يهولُكُمْ

 (104: 1873)الحريری البصری، ?يُسمَعُ بنَعْيٍ تعتَبرونَ ولا. تدمَْعُ لعَينٍ تستعبِْرونَ

●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○○○●○○○●○○ 
در مقامه فارسی، کلمات مسجع در کل کلام پخش است و منحصر به انتهای بندها یا  

عبارات نیست و حشو جملات هم دارای سجع هستند. همین مشخصه، مقامات فارسی  

داده است. کلمات مسجع، به دلیل آهنگین بودن،   را در رده نثر مسجع و موزون قرار 

ریتمیک کرده  را  و  کلام  تعداد  به دلیل عدم وجود نظمی خاص در  ریتم  این  اما  اند 

نشینی اسجاع، کلام را از حالتی که دارای  جایگاه کلمات مسجع، مشوش بوده و هم

 ریتم یکنواخت باشد، خارج کرده است.

هیچ حاجی  .  استوار بسته  سرش است  ای  حقه و  مسمار بسته  به    درشاست،    ای حجره 

را در وی    کاه.  مصاف نکردهدر این ثغر، هیچ غازی است و  طواف نکرده گرد این کعبه،  

  کریمان است و چون روی    تنگ   بخیلاننه.چون چشم    روی را در وی    موی نه، و    راه

:  1389)بلخی،  نخفتهاین پناه  و هیچ مسافر در    نرفتهاین راه  . هیچ پیک بر  آژنگبی

159 .) 

با علامت  نیز  را  از مقامه فارسی  البته در  مان میهای قراردادی همین بند  نویسیم. 

فارسی   به صورت جداگانه جزو عبارت محسوب می  "و "متن  در    "و"کنیم، چون  را 

فارسی با کمی مکث همراه است و با توجه به متن مقامه، برای جدایی عبارات به کار  
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شود. نکته دیگر این که عبارات مرکبی را که تشکیل  رود و به طور مستقل خوانده میمی

 کنیم.اند، یک عبارت محسوب می یک کلمه داده 
 ○●○○○●○○●○○○●●●○○○●●○○●●○○○●●●●●○●○●●○●○●

●●●○○○○●●●○○○●●○○○○●●○○ 
های دو بند عربی و فارسی را با هم مقایسه کنیم، متوجه تفاوت عمده  اگر علامت 

 ویم.شاین دو در آهنگ می

 مقامه عربی:
 ○●○○○○●○○○○●○○○○●○○●○○○●○○○○●○○○○●○○○●○○○

 ○○●○○●○○○○○○●○○○●○○○●○○●○○●○○●○○○●○●○○○●○

 ●○○○●○○○●○○○● 
 مقامه فارسی:

 ○●○○○●○○●○○○●●●○○○●●○○●●○○○●●●●●○●○●●○●○●

●●●○○○○●●●○○○●●○○○○●●○○ 
شود که کلام عربی دارای نظم بهتری نسبت به فارسی است و تقریبا از  ملاحظه می 

کند، در حالی که در متن فارسی، عبارات مسجوع و غیرمسجوع  الگوی خاصی پیروی می

مقامات در متن نسبتا پخش هستند و تکرار هر عبارت، الگوی خاصی ندارد. این که در  
ای است که  (، نکته 741:  1387، عبارات کوتاه و موسیقایی هستند)الفاخوری،  الحریری 

الزمان و سایر کارهایی از این دست متمایز کرده است و مشخصه  این اثر را از کار بدیع

توان این قضیه را نشان داد. برای مثال  شود. به گونه دیگری هم میاین اثر محسوب می

را صدای   دایره سیاه  و  زدن  را صدای کف  دایره سفید  نظر  اگر هر  در  پا  یک ضربه 

بگیریم، با یک اجرای ساده و گوش دادن به آن، متوجه ریتم کلام عربی و نظم آن 

سازی بسیار ساده است و فقط ساختار کلی آهنگ اثر را به  شویم. این کار یک شبیه می

تر نیز به این مقوله پرداخت، بدین صورت که  توان کمی پیچیده دهد. میما نشان می 

ه  زمانی  دایره ارزش  آورده ر  را که  آوای  ای  به  آن  بر  و علاوه  رعایت  نواختن،  در  ایم، 

های مختلف موسیقی ترجمه کنیم و  کلمات نیز توجه نمائیم و صدای حروف را به نت

تر  سپس هر دو آهنگ حاصل شده را اجرا کنیم. طبیعی است آهنگ حاصل، بسیار دقیق 

می نشان  فارسی  مقابل  در  را  عربی  کلام  حوزه  نظم  در  بیشتر  کار   این  انجام  دهد. 

گیرد، در حالی که همان اجرای ساده، منظور ما را بیان موسیقی و آواشناسی قرار می 

 کند.می

گونه یا شعر عروضی رعایت  در مقامه فارسی به دلیل سجع حشو جملات،  نظام بیت

جایی است  نشده است، بلکه نوع ریتم حاصل و تعداد هجاها در هر بند، یادآور اشعار ه 



 
 

 1404 تابستان /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال سوم/ شمارة فصل     18
  

عبارت  است؛  اسلام  از  پیش  ایران  شعر  یادگار  وقف،  که  که  موزونی  و  مسجع  های 

 کند.های آن را از هم جدا می مصرع 

 حکایت کرد مرا دوستی که 

 هجا            9پیشرو ارباب وفا بود         

 و

 هجا   9سردفتر اخوان صفا        

 که: وقتی از اوقات که 

 هجا  10کسوت صبی بر طیّ خویش بود     

 و

 هجا(  10هجا )همراه با ]بود[ محذوف  9شیطان شباب در غیّ خویش ]بود[         

 هجا  16حلّۀ کودکی از نقش خلاعت طرازی داشت      

 و

 هجا  16غصن امانی از نسیم جوانی اهتزازی.         

 هجا   11عمر را نضرتی و طراوتی بود       

 و

 هجا(   11هجا )همراه با ]بود[ محذوف   10   عیش را خضرتی و حلاوتی ]بود[      

 من در 

 هجا   7غلوای آن غرور       

 و 

 هجا  7خیلای آن سرور      

 با

 هجا   7ای از ظریفان      زمره 

 و 

 هجا  7ای از حریفان،    فرقه

 هجا   7چون باد از صف به صف،    

 و

 هجا  7گشتم     چون باده از کف به کف می 

 ( 63:  1389)بلخی،

عده موسیقی،  و  شعر  تاریخی  پیوستگی  به  توجه  اختلاف  با  که  نظرند  این  بر  ای 

شده  قدیم  ایران  شعری  وزن  و  عرب  شعری  وزن  تفاوت  باعث  قوم،  دو  موسیقی 

( از این روی در این دو گونه نثر نیز تفاوت موسیقی 46:  1373است)شفیعی کدکنی،  
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فارسی، آهنگین هستند    وجود دارد. از دیگر سوی با وجود این که  هر دو نثر عربی و 

ها از لحاظ ساختمان زبان متفاوت است. در نثر عربی علاوه بر موارد ذکر  اما منشأ آن

از عبارات،   شده، باید به بافت زبان عربی و قابلیت اشتقاق نیز توجه کرد. در بخشی 

 اند:ضمایر متصل به کلمات که شکل و آهنگ یکسان دارند، ایجاد سجع کرده 
 (20: 1873)الحريری البصری، ؟أعذارُكَ فما. إنذارُكَ بالمَشيبِ

 (162: 1873)الحريری البصری، .سِمْطِهمْ في وانتظمْتُ. برهطِْهِمْ التحقْتُ فلمّا

 شود:ها خود عامل ایجاد موسیقی میهای یکسان در اسامی و فعلگاهی وزن 
  وَصايا  منْ  وثَقِفْتُ.  العُلَماء  أفْواهِ  منْ  لَقِفْتُ  وكُنتُ.  الأوْطارَ  أُدرِكَ  لكَيْ.  الأخْطارَ  وأقْتَحِمُ

 (.84: 1873)الحريری البصری، الحُكَماء

 (20: 1873)الحريری البصری، !فتَقاعَسْتَ الوعْظُ وجذَبَكَ. فتَناعَسْتَ الدّهرُ أيْقظََكَ طالما

از یک ریشه کنار هم قرار گرفته  قابلیت اشتقاق زبان، کلماتی  اثر  و نوعی   و گاه در 

 اند و همین امر موجب بیشتر آهنگین بودن کلام شده است:آرایی ایجاد کرده واج
 (.77: 1873)الحريری البصری، المتُقاضيَ بهِ أيّدَ كما. القاضيَ اللهُ أيّدَ

 (.78: 1873)الحريری البصری، الاسْتِحْسانَ ويُنْشي.  الإحْسانَ يُفْشي

 اند:قرار گرفته و ايجاد آهنگ كرده و گاه كلماتي در يك وزن كنار هم يا در تقابل هم 

 (20: 1873)الحريری البصری، مَحْشَرُكَ يضُمّكَ يومَ. معشَرُكَ عليْكَ يعْطِفُ أو

:  1873)الحريری البصری،  الكَمال  حُلّةَ  الحُسنِ  من   وأُلبِسَ.  الجَمالِ  قالَبِ  في  أُفرِغَ   غُلاماً  رأيتُ

96) 

این خصلت منشعب از خاصیت اشتقاقی زبان عربی است در حالی که زبان فارسی،  

زبانی ترکیبی است و برای ایجاد چنین امکانی در آن، نویسنده ناگزیر است یا از کلمات  

آرایی  شد ـ و یا از واجعربی استفاده کند ـ که در آن زمان، در متون نثر به وفور یافت می

 مدد جوید. حمیدی تقریبا از هر دو امکان در نثر خود بهره برده است.

اهل   قادحان    عجم  بلادای  ارباب    کرم   زنادو  و    ابوتو مستظهران    مروتو    فتوتو 

 ( 28-27:  1389!)بلخی، بنوت

 ( 48:  1389)بلخی، رنگینباید، نه  سنگین مشتاق، 

بدل گشته.)بلخی،  یگانگیبه صورت  بیگانگی، نقش بستهو در هم  پیوستههمه به هم 

1389 :55 ) 

حمیدی علاوه بر ایجاد سجع در کلام، که اساسا از زبان عربی وارد زبان فارسی شده 

است، از تقابل کلماتی که حروف یکسانی دارند نیز بهره برده است و علاوه بر ایجاد  

 آرایی، جناس را نیز در نثر خود پررنگ کرده است.واج
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 ( 64: 1389هر یک باز جوید و بخور بخار هر یک ببوید.)بلخی،  افکار  ابکار

ایجاد تقابل در حشو کلام، از معانی متضاد نیز بهره گرفته است که حمیدی گاه برای  

البته بررسی بیشتر آن خارج از حوزه کار ما است و بایسته بود که در همین مجال  

 ای کوتاه بدان شود:اشاره 

غمام   میبی  خریفیگاه  برق  غمی  گاه  و  میبی  ربیعیگریست  خندید)بلخی،  طرب 

1389 :167 ) 

در هر دو نثر عربی و فارسی، گاه پیش آمده است که حروف اضافه در میان کلام به 

رسد که حضور این حروف اگر چه برای اکمال معنا لازم است  کار رفته است. به نظر می

 اما گاه باعث به هم خوردن ریتم موسیقایی کلام شده است. 
 (25: 1873)الحريری البصری، ءِالكبَُرا كبَِرَ حيناً ويَلبَسُ. لشّعَراءا شِعارِ في طَوراً ويبْرُزُ

: 1389)بلخی،  بریدن گرفتبقا  ، صفحه  فنا، درنده  خندیدن گرفت  املبر چهره    اجللب  

41 ) 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

دانیم که  مقامات در زبان عربی متولد شد و در زبان فارسی هم مقلدانی پیدا کرد. می

فرمالیستی و صرفا   آثار  نفوذ  بنابراین  فارسی متفاوت است،  و  زبان عربی  خانواده دو 

شود که این گونه نثر در  آفرین باشد. گفته میتواند مشکلزبانی از یکی به دیگری می

تر از نظیر آن در ادبیات فارسی بود. در  ادبیات عربی، بخصوص در اثر الحریری، موفق 

الحریری  بررسی فرمالیستی و موسیقایی دو گونه مقامه )عربی و فارسی( و برگزیدن اثر  

خود   مهارت  بر  علاوه  الحریری  توفیق  که  دریافتیم  فارسی،  در  حمیدی  و  عربی  در 

بازی  در  اثر  نویسنده  است.  آن  بودن  اشتقاقی  و  عربی  زبان  بافت  مدیون  زبانی،  های 

های زبانی ـ با توجه به قابلیت زبان فارسی فارسی حمیدی در نوع خود از لحاظ بازی 

ـ قابل تحسین است و نمونه موفقی در نوع خود است؛ گو این که نباید از این موضوع 

کار   است.  آورده  ترکیبی  زبان  به  اشتقاقی  زبان  از  را  فنی  که حمیدی  پوشید  چشم 

رسی را  حمیدی در خلق چنین اثری، بسیار ارزنده است به طوری که هنرهای زبانی فا

ه نباید از نظر دور  به شکل زیبا و آهنگین و مسجوع در کار خود نشان داده است. البت

رود. یکی  داشت که سجع عربی، تنها یکی از دو پایه اصلی سجع فارسی به شمار می 

 (. 181: 1366دیگر از این ارکان، آثار نثری پیش از اسلام است)خطیبی، 

اگر بتوان بر کار حمیدی خرده گرفت، نه از آن بابت است که در زبان ضعیف است، 

بلکه اساسا به این دلیل است که او فنی را که در زبان عربی برآمده و از خواص خاص  

آن زبان بوده بدون توجه به مختصات زبانی، وارد زبان فارسی کرده است. گویا حمیدی  
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پایان  از آن روی دلیل به  انتهای مقاماتش به همین قضیه پی برده است و  خود در 

فی نماند و در قدح روزگار  کند که »نظم احوال را قوا رساندن مقاماتش را چنین بیان می

شراب صافی. نه خاطر، قدرت معنی سفتن داشت و نه زبان، قوت سخن گفتن«)بلخی، 

کند: »مصلحت آن روی نمود ( و نیز خود به عدم توفیق سخنش اشاره می 213:  1389

که از این خم بدین قدر چاشنی بس کرده آید و از این افسانه هم بر این جای اختصار  

ستوده  نامقبول  سخن  در  اختصار  که  معلول، افتد  هذیان  در  کوتاهی  و  است  تر 

که حمیدی از اثری که خود تقلیدی ـ موفق (. دیگر این 213:  1389تر«)بلخی،پسندیده 

ـ از دیگری است، تقلید کرده است و همین جنبه خود دلیلی بر کم شدن اصالت کار  

 از لحاظ خلق اثر شده است. 

سیقایی مقامات حاصل شد، این است که ریتم مقامات  نکته دیگری که در تحلیل مو

شود مقامات عربی  تر از مقامات فارسی است و همین باعث میعربی به مراتب مرتب 

دهد  . همین نکته نشان میتری نسبت به مقامات فارسی داشته باشدآهنگ ریتمیک 

های  که زبان عربی قابلیت بیشتری نسبت به زبان فارسی، در خلق نثری با مشخصه 

لبته باید خاطر نشان کرد که علاوه بر قابلیت زبان، عوامل دیگری نیز در  مقامه دارد. ا 

آهنگین ساختن کلام مؤثرند. در زبان فارسی، هجایی شدن کلام یکی از همین عوامل  

به طور کلی در دو نوع مقامه بررسی شده است که در کار حمیدی هم شاهدش بودیم.  

که سجع در موسیقی کلام مقامه عربی تأثیرگذارتر بود و   عربی و فارسی مشاهده شد

 هجایی بودن کلام نیز در موسیقی کلام فارسی تأثیر بسزایی داشت.

مقامه شدهعوامل موسیقایی که منجر   بیشتری  به خلق  بروز  قابلیت  در عربی  اند، 

نسبت به فارسی داشتند و همین به عدم توفیق مقامات فارسی انجامیده است در حالی  

از توفیق بیشتری برخوردار شده  بنابراین عنصر  که مقامات عربی به همین دلیل  اند. 

انکارناپذیر است.    مقامات حمیدی و عدم توفیق    مقامات الحریری موسیقی در توفیق  

باید به این نکته اشاره کرد که این سخن بدین معنا نیست که زبان فارسی قابلیت   البته

های دیگر موسیقایی این زبان از جمله  مفهوم ما را به جنبه   موسیقایی ندارد، بلکه این

گر شده  سازد که در اثر حمیدی به طور محدودی جلوهموسیقی هجایی رهنمون می

است. واضح است که جنبه تقلید از فرم در آثاری از این دست، چنان که شایسته است  

دهد اثر خلق شده در زبان مبدأ تا  کند بلکه نشان میقابلیت زبان مقصد را هویدا نمی

 چه حد تأثیرگذار بوده است. 

موسیقی بیرونی در مقامات عربی نقش قابل توجهی در انسجام و فرم مقامه داشته  

گونه است. در واقع موسیقی است و عاملی مهم برای وحدت یک مقامه در قالبی قصیده 
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به تبع آن آهنگی  ای افقی شود و  بیرونی باعث شده است که مقامه عربی شبیه قصیده 

آن فارسی  مقامات  در  باشد.  داشته  دیده میشعرگونه  بسیار  آهنگ  چه  شود، سیطره 

هجایی بر کل اثر است، گرچه این سیطره گاهی آشکار و گاهی خفی است و در همه  

کند؛ اما از آن جایی که تمرکز نویسنده روی هجاها نبوده است،  مقامات بروز پیدا نمی 

ها نیز دارای نظم خاصی نیستند و در نتیجه باعث انسجام مقامه و ایجاد فرم خاص  آن

اند و همین باعث شده است که نه موسیقی بیرونی در این اثر متجلی شود  در آن نشده 

و نه هجاها خود را پررنگ در کل اثر نشان دهند. از این روی اثر فارسی توفیق اثر عربی  

 فارسی نشده است. را نیافته و تبدیل به جریانی مانا در زبان

 ها یادداشت 

مقامه از ریشه »قام، یقوم، قومۀً و قیام« و به معنای جلسه یا نشست است)آذرنوش، [  1]

رفت. یکی به معنای (. در عصر جاهلی کلمه مقامه، به دو معنی به کار می568:  1390

(. در  7:  1973مجلس قبیله و دیگری به معنای جماعتی که در آن مجلس بودند)ضیف،

شد که در حضور خلیفه و یا بزرگان برگزار  عصر اسلامی، مقامه، به مجلسی گفته می 

(. به مرور زمان مقامه بر  7:  1973کرد)ضیف،شد و واعظی هم در آن سخنرانی میمی

  358الزمان الهمذانی)کرد. بدیعسخن شخصی اطلاق گردید که در مجلسی صحبت می 

ن معنا را در مورد مقامه به کار برده است،  ق( در »فی المقامۀ الوعظیۀ«، همی398  –

کند، عیسی  میدهد و موعظه  در جایی که ابوالفتح الإسکندری مردم را مخاطب قرار می 

دهد که: »غریب  پرسد که »من هذا؟« او پاسخ میبن هشام از یکی از شنوندگان می

(. بدین 157:  2005قد طرأ لا أعرف شخصه، فأصبر علیه إلی آخر مقامته...«)عبده،  

ترتیب در اواخر قرن چهارم هجری، علاوه بر معنای ذکر شده، مقامه به نثر مسجعی  

کردند. در همین دوران بود که  شد که متکدیان در مجلسی برای تکدی ادا می گفته می 

پردازی و استفاده از صنایع ادبی از جمله سجع، شدت یافت. سجع میل به تکلف در لفظ

اوایل قرن چهارم هجری نیز، وجه غالب در نوشتار عربی خصوصا  در اواخر قرن سوم و  

الزمان الهمذانی نخستین کسی (. در این عرصه بدیع561:  2001رسائل شده بود)ضیف،  

اصطلاحی   معنای  که  کتاب    "مقامه"بود  با  متداول  مقامات  را  ادیبان  میان  خود 

گونه8:  1973ساخت)ضیف،   مقامه  نیز،  لحاظ سبکی  از  که (.  است  داستانی  نثر  ای 

دهد،  ساختار مشخصی دارد. وجود راوی و قهرمان تار و پود این ساختار را تشکیل می

چه نبود هر کدام از این دو، این ساختار را به عنوان یک نوع روایی خاص، متزلزل  چنان

های کوتاه، شود که این داستان(. همین ساختار باعث می224:  2005سازد)ابراهیم،  می

ها بر کدیه است. بدین صورت که قهرمان، به خوانده شوند. اساس این داستان مقامه  
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پردازد و حاضران را از  شود و به هنر سخنوری میصورت گمنام در مجلسی حاضر می 

کند و راوی که عموما از  گری می سازد و در انتها از مخاطبان تکدی این هنر متحیر می

قبل با قهرمان آشنایی داشته، پس از رفتن و یا ناپدید شدن قهرمان، به هویت او پی  

برد. نامگذاری مقامات نیز عموما بر اساس محلی است که اتفاق داستان در آنجا رخ  می

دهد اما این روند در تمام مقامات صادق نیست و گاهی نام مقامه از موضوع سخنوری  می

شود و  مه عوض میشود. شایسته یادکرد است که بعدها ساختار مقاقهرمان گرفته می

 پردازد.صرفا به موضوع کدیه نمی

ای دارد و ادیبان و نویسندگان متعددی در این مقامه، در ادبیات عرب جایگاه ویژه [  2]

اثر  آزمایی کردهعرصه، طبع  داستانی  به جنبه  از آن که  بیشتر  نثر،  این گونه  در  اند. 

های زبانی توجه شده است و نویسندگانی که در این  اهمیت داده شود به هنرها و بازی 

ای  اند. عده جویی در عرصه زبان بوده اند، بیشتر در صدد برتری عرصه اثری خلق کرده 

الزمان در مقامات خود در صدد خلق قصه نبوده  کنند که بدیعنظران گمان میاز صاحب 

های های داستانی، به شاگردانش، سبک خواست با بهره بردن از کشش است، بلکه می

(. از این روی است که در مقامات، مقام  8: 1973مختلف زبان عربی را بیاموزاند)ضیف،

  لفظ بر معنا برتری یافته است. 

 های مقامات عربی نوشته شد:[ بین قرن سوم تا ششم، چهار طبقه از کتاب3]

 ( 303(، ابن بسام)295الف. النوری الصوفی)

 ( 413(، السلمی)405(، ابن نباته السعدی)398ب. الهمذانی)

 ( 485(، ابن ناقیا) 460ج. ابن بطلان)

الغزالی)  الحریری)505د.  الزمخشری)516(،  السرقسطی  538(،   ،)

 (. 230: 2005()ابراهیم، 538الاشترکوی)

ادیبان  فن مقامه توسط بدیع ادبیات عرب شهرت یافت و تبعیت  الهمذانی در  الزمان 

انی ادبی تبدیل کرد. بعد از الهمذانی، نویسی، این گونه نثر را به جریدیگر از فن مقامه

افرادی چون الزمخشری، السیوطی، ابن جوزی و قلقشندی نیز مقاماتی نوشتند که به 

برخی از آنان در طبقات ذکر شده اشاره شد، اما هر کدام به موضوعاتی پرداختند که با  

نویسی، به محتوا و  فرهنگ و زبان عصر خودشان مطابق بود. به تدریج در سیر مقامه

توجه می هم  موضوع معنا  مقامات  و  اما هم شد  کردند؛  پیدا  متنوعی  لفظ  های  چنان 

  مقامات الحریری نویسی، در  جایگاه بالاتری در این گونه نوشتار داشت. اوج هنر مقامه 

ق  504ق تا  495های  ق( مقامات خود را بین سال   516  –  446متبلور شد. الحریری)

الهمذانی( نوشت و با اثر خود این هنر را به اوج رسانید.   سال بعد از  50)یعنی حدود  
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از اثر الحریری هم تقلیدهایی صورت گرفت. این بار نویسندگان مسلمان اندلس، مصر،  

مثل   افرادی  پذیرفتند.  تأثیر  آن  سبک  از  ایران  و  مغرب  یمن،  حجاز،  عراق،  شام، 

سرقسطی، زمخشری و حمیدی به نوشتن مقامه پرداختند. در دوره معاصر نیز ادیبانی 

 ی مهارت خود را در این فن آزمودند. مانند ناصیف الیازجی و محمد المویلح

ای که اول بار در ادبیات عرب خلق شد، به ادبیات فارسی  هنر مقامه به عنوان گونه   [4]

الزمان الهمذانی و الحریری به  هم راه پیدا کرد و قاضی حمیدالدین به تقلید از بدیع 

امه اهتمام ورزید؛ اما این هنر در ادبیات فارسی مقلدان زیادی پیدا نکرد و  ساختن مق

های بعدی آثاری که به مقامه شبیه بودند مقامه در زبان فارسی ابتر ماند. البته در دوره 

های شد. یکی از نمونهدر ادبیات فارسی خلق شد اما دیگر نام مقامه بر آن اطلاق نمی

موفقی که هم متأثر از مقامات است و هم به طور خاص از حمیدی تأثیر گرفته است، 

نشین نثر مسجوع آمیخته با نظم است. در واقع سعدی  سعدی است که قله  گلستان

، قصد لفظ  گلستانتر کرده است. از سویی دیگر، سعدی در  تجربه حمیدی را برجسته 

لیمی خلق کرده  های زبانی نداشته و اثر خود را در موضوع حکمی و تعو نمایش بازی 

است و همین امر هدف او را از هدف گونه مقامه جدا کرده است. دیگر این که سعدی 

در اثر خود صرفا به تقلید محض نپرداخته است و علاوه بر تقلید، در اندیشه و کلام به 

 تر نموده است.خلق پرداخته است و همین، اثر او را موفق 

ابومحمد قاسم بن علی بن محمد بن عثمان الحریری البصری الحرامی، صاحب اثر  [  5]

ق در روستای المشان بصره و در روزگار خلافت  446، در سال  مقامات الحریری ماندگار  

ای اصالتا عرب متولد شد. او در جوانی نحو، لغت، فقه، حدیث و  المسترشد و خانواده

گویی،  ههبلاغت آموخت. الحریری فردی بسیار باهوش و فهیم و در حفظ و سرعت بدی 

شغل خارق  به  او  بود.  منصب  العاده  خلافت،  دیوان  در  و  شد  وارد  حکومتی  های 

خبری داشت و توسط خلیفه المستظهر به سمت نگارش مقامات، هدایت شد. صاحب 

الحریری همیشه در بصره مورد احترام علما بود و سرانجام در شهرک المذار در پیرامون 

، همان ساختار  مقامات الحریری ق رخ در نقاب خاک کشید. ساختار  516بصره، در سال  

معمول مقامه است که مبتنی بر کدیه است و قهرمان آن ابوالزید سروجی است و راوی  

شامل پنجاه مقامه در موضوعات مختلف ادبی،    آن هم حارث بن همام است. این اثر 

اظ ادبی هم از لح  مقامات الحریری فلسفی، مذهبی، وصفی، تمثیلی و یا فکاهی است.  

شناسی جامعه عرب  شناسی و جامعهشناسی و مردم برجسته است و هم از لحاظ روان

اما در هر حال، این لفظ است که در مقامات وی غالب  اطلاعاتی به دست می دهد، 

است، البته الحریری تلاش کرده اثرش هم از لحاظ داستانی و هم از جهت الفاظ، جذاب  

باشد. چیره دستی الحریری در ترکیب این دو، اثر وی را ماندگار کرده است. اثر وی با  
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های  الزمان است اما در دشواری و تعقید عبارات و هنرنماییاین که تقلیدی از اثر بدیع 

الزمان به مراتب برتر است و آکنده از کنایاتی است که بیشتر شبیه  زبانی از اثر بدیع

ا به شکل جدیدی به کار گرفته است و  ها ر لغز هستند یا الفاظ غریبی که الحریری آن

(. الحریری در مقاماتش علاوه  741:  1387یا مسائل نحوی و فقهی و زبانی)الفاخوری،  

انگیزی انجام داده است. به عنوان مثال گاه  بر سجع و صنایع بدیعی، ابداعات شگفت 

نقطه آورده است، یا در یکی دیگر از مقامات  کلماتش را به ترتیب منقوط و دیگر بار بی 

توان آورد که میای ابیاتی مینقطه است و یا در مقامه کلمات به ترتیب، منقوط و بی

توان  ای دیگر، جملاتی نگاشته است که میها را از هر دو طرف خواند و یا در مقامهآن

نظیر  ( و موارد بی 741:  1387از راست به چپ و از چپ به راست خواند)الفاخوری،  

نشانگر که  شگفت  دیگر  زبانی  جلوههنر  همه  این  است.  الحریری  از  انگیز  هایی 

های زبانی و توان به قابلیتهای وی در حوزه زبان است، و از این رهگذر  میهنرنمایی

اندیشی کرد و راز موسیقایی آن را  لفظی مقامات پی برد و در این زمینه تأمل و ژرف 

 پژوهید و بررسید.

، نویسنده سده  مقامات حمیدی قاضی حمیدالدین عمر بن محمود بلخی، صاحب  [  6]

ششم هجری است که قاضی القضات شهر بلخ بود و تاریخ تولدش به درستی روشن  

الزمان الهمذانی و الحریری، در  نیست. وی مقامات خویش را به تقلید از مقامات بدیع

شامل بیست و چهار مقامه است که در   مقامات حمیدی ق تصنیف کرد.    551سال  

های متنوع طرح شده است. در این مقامات از اشعار و امثال فارسی و عربی به موضوع 

تناسب موضوع استفاده شده است و همان طور که حمیدالدین در ابتدای اثرش بیان  

ساختار   است.  نویسنده  خود  از  اشعار  اکثر  حمیدی کرده،  ساختار    مقامات  به  شبیه 

، موضوع صرفا کدیه نیست، بلکه به  مقامات حمیدی است، ولی در    مقامات الحریری 

،  تری پرداخته شده، برخی از مقامات هم شکل مناظره به خود گرفته های متنوع موضوع 

هایی که ساختار مقامات فارسی  بنابراین گاهی قهرمان مقامه دو نفر بوده است. شباهت 

ان و سپس  با مقامات عربی دارد، وجود قهرمان و راوی و یک موضوع و هنرنمایی قهرم

ها در مقامه فارسی ـ در انتهای مقامه است، اما در  ناپدید شدن قهرمان ـ یا قهرمان

مقامه فارسی قهرمان و راوی ناشناس هستند. در مقامات حمیدی نیز اسامی شهرهای  

نام  به  گاه  و  نیست  اسامی شهرها  مقامات مختص  اما همه  است  ذکر شده  مختلفی 

 موضوع مورد بحث یا نام مناظره است.
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